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گاه چندیــن بلا ناگهان تمام آرامش زندگی 
انســان را به هم می ریزد که او واقعا درمانده 
می شود. مرگ عزیزان، بیماری فرزندان، کمبود 
مالی، مشکلات اداری و مانند آنها ناگهان چنان 
آدمــی را احاطه می کند که گویی همه راه ها به 
روی او بسته شده و در جایی سخت و نامناسب 

محبوس شده است.
خدا در قرآن، راهکار رهایی از بلایای ناگهانی 
و محبوس شــدن در بلایا را در اخلاص می داند 
که البته باید همراه با شکرگزاری پس از رهایی 
باشد. پرسش این است که اخلاص و شکر چگونه 
می تواند عامل رهایی باشــد؟ حقیقت اخلاص 
چیســت؟ چرا شــکر برای عدم تکرار بلایای 
گوناگون لازم است؟ نویســنده درنوشتار زیر 

پیرامون این موضوع سخن گفته است.
***

سنت ابتلا به فتنه های سخت 
یکی از ســنت های الهی در دنیا ســنت ابتلا به 
فتنه های گوناگون از خیر و شرّ و قدرت و ثروت و فقر 
و بیماری است.)انبیاء، آیه 35؛ عنکبوت، آیات 2 و 3؛ 
بقره، آیات 155 و 156( بنابراین، این گونه نیست که 
انسان تنها با مصیبت هایی چون فقر و نداری و بیماری 
یا مرگ عزیزان دست و پنجه نرم کند که این ها خود 
مصیبت های بزرگی هستند که جز با صبر نمی توان از 
آن عبور کرد؛ البته صبر و تحملی که ریشه در اعتقاد 
و بــاور به مالکیت خدا و پــروردگاری خدای رحمان 
و رحیــم دارد که انســان را در این ابتلائات به کمال 
بایسته می رســاند؛ یعنی علم به اینکه خدای خالق ، 
مالک حقیقی جان ماست و اگر داده یا گرفته همه به 
حکمت و غایتی است که در آن رحمت موج می زند و 
خدای دانا و توانا با هر گرفتنی یا دادنی بر آن است تا 
انسان را به مقام خلافت الهی برساند و در بهشت برین 

ابدی جای دهد.)بقره، آیات 155 تا 157(
بخشی از ابتلائات الهی در کوره آتشین فتنه قدرت 
و ثروت یعنی فرزندان و اموال شکل می گیرد)تغابن، 
آیــه 15(؛ هر چند که برخی گمان می کنند که اینها 
نشانه کرامت و ارزش گذاری انسان است، در حالی که 
داشتن این ها نه نشانه کرامت است و نه فقر و نداری 
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پرسش و پاسخ

لزوم نهی از منکر از نگاه امام حسین)ع(
قال الامام الحسین)ع(: »لا ینبغی لنفس مومنه تری من یعصی 

الله فلا تنکر«.
امام حسین)ع( فرمود: برای مومن شایسته نیست که ببیند کسی خدا 

را معصیت می کند و از آن جلوگیری و نهی نکند.)1(
ـــــــــــــــــــــــ

1- کنزالعمال، ج 3، ص 85

حفظ حرمت کعبه 
و حرکت به سوی شهادت

»اباهره ازدی« در منزل بین راهی ثعلبیه به حضور امام حسین)ع( رسید 
و عرض کرد:  ای پسر پیامبر خدا! چه چیزی تو را از حرم خدا و حرم رسولش 
بیــرون نمود؟ حضرت فرمود: وای بر تو ای اباهره! همانا بنی امیه اموالم را به 
غارت بردند، و من صبر پیشــه ســاختم، حرمتم را هتک کردند، و من صبر 
کردم، و آخر خواســتند )در حرم امن الهی( خونم را بریزند که از دستشــان 
گریختم. )مبادا خونم داخل حرم ریخته شود( ولی به خدا سوگند، گروه ستمگر 
آخر الامر خون مرا خواهند ریخت، و خدا به ســبب این ظلم، لباس ذلت را 

بر تنشان خواهد پوشاند و شمشیر برنده ای را بر آنان مسلط خواهد کرد.)1(
ـــــــــــــــــــــــ

1- الفتوح، ابن اعثم کوفی، ج 5، ص 71

ویژگی های شخصیتی مردم کوفه)2(
پرسش:

مردم کوفه به طور کلی، چه ویژگی های شخصیتی و روانی 
داشــتند که این چنین در مقابل امام حسین)ع( رنگ عوض 

کرده و مواضع خود را تغییر دادند؟
پاسخ:

در بخش نخســت پاســخ به این سؤال به دو ویژگی از شخصیت 
روحی و روانی کوفیان شــامل: 1- نظام ناپذیــری 2- دنیاطلبی به 
نحو اجمال اشــاره کردیم. اینک در بخش پایانی دنباله مطلب را پی 

می گیریم.
از این رو تجمع عده ای از شیعیان مخلص به رهبری سلیمان ابن 
صرد خزاعی و پیشنهاد دعوت از امام حسین)ع( و تشکیل حکومت 
در کوفه، به سرعت از سوی کوفیان، مورد استقبال قرار  گرفت، زیرا 
احتمال پیروزی و تشکیل حکومت را قوی می دانستند. کوفیان، حتی 
پس از ورود عبیدالله به کوفه، امید پیروزی را از دست ندادند. از این 
جهت، تعداد فراوانی از آنها، به همراه مسلم در محاصره قصر عبیدالله 
شــرکت کردند، و هنگامی که احســاس خطر نمودند، به سرعت از 
نهضت کناره گیری کرده و مسلم وهانی را به دست عبیدالله سپردند. 
این احساس خطر، هنگامی شدت گرفت که شایعه حرکت سپاه شام 
از ســوی طرفداران عبیدالله در میان مردم، پخش شد. البته ترس از 
سپاه شام را نیز می توان معلول دنیاطلبی مردم کوفه به شمار آورد.

3- تابع احساسات بودن
بــا مطالعه مقاطع مختلف تاریخ کوفه، می توانیم تابع احســاس 
بودن اهالی آن را مشاهده نماییم. علت اصلی این ویژگی شخصیتی 
کوفیان را می توان در عدم رسوخ ایمان در قلب های آنان و شناخت 
عمیق از آموزه های وحیانی اســلام دانست و طبعاً از افراد و قبایلی 
که با دیدن عظمت و شــوکت اسلام به آن پیوستند، و برای دنیای 
خود به جنگ رفتند، انتظاری جز این نمی توان داشت. شاید معروف 
شــدن کوفیان بــه نیرنگ بازی، فریبــکاری و بی وفایی، تا جایی که 
به ظهــور مثل هایی مانند: اغدر من کوفــی )فریبکارتر از کوفی( یا 
»الکوفــی لایوفی« )کوفی وفا ندارد( انجامیده، نیز ناشــی از همین 

ویژگی احساساتی بودن آنها باشد.
4- پرخاشگری و خشونت

نظامی بودن شــهر کوفه و پدیــد آمدن فرصت های متعدد برای 
جنگیدن، روحیه ای خاص و پرخاشگرانه توأم با خشونت به آنان داده 
بود. زیرا آنان مغرور و سرمست از قدرت نظامی و فتوحات خویش، در 
برابر هر تحولی پرخاش کرده، با شورشگری و خشونت درصدد بازیابی 
هویت خویش و به دست آوردن منافع خود بودند. چرا که اساساً این 
روحیه نظامی گری و پرخاشــگرانه ریشه در تاریخ شکل گیری کوفه 
دارد. این شهر در سال هفده هجری، به فرمان عمر، خلیفه دوم و به 
دست سعدابن ابی وقاص، به منظور تشکیل یک پادگان بزرگ نظامی 
جهت ساماندهی نیروهای نظامی برای گسترش هرچه بیشتر فتوحات 
اسلامی شکل گرفت، به همین دلیل موقعیت ویژه شهر کوفه در صدر 
اسلام، شــمار قابل توجهی از سران قبایل، فرماندهان بزرگ نظامی 
و جنگجویان زبده، در این شــهر ســاکن بودند، ولذا طبیعی بود که 
روحیه نظامی گری و پرخاشگرانه در این جامعه نهادینه شده باشد.

5- قبیله گرایی
یکــی از بزرگ ترین آفات جوامع عربی در صدر اســلام، روحیه 
قبیله گرایــی در میــان آنان بود که مانع پذیــرش حق و آموزه های 
وحیانی اســلام می گردید. قبیله گرایی حاکم بر عراق و جزیره العرب 
در کوفه نیز نمود داشت و افراد قبیله، به رئیس قبیله خویش، بیش 
از رئیس حکومت وابسته بودند. از سوی دیگر سیاستمدارانی همچون 
معاویه و ابن زیاد، با تطمیع رؤسای قبایل از توانایی آنان بر ضد امامان 
شیعه سوءاستفاده می کردند و مردم را به مخالفت و دشمنی با امام 

حسین)ع( و اهل بیت)ع( می کشاندند!

پیوند روحی با امام حسین)ع( 
جهان را اصلاح خواهد کرد

گریه بر شــهید، شرکت در حماسه او و هماهنگی با روح او و موافقت 
با نشاط او و حرکت در موج او است... امام حسین)ع( به واسطه شخصیت 
عالیقدرش، به واسطه شهادت قهرمانانه اش مالک قلب ها و احساسات صدها 
میلیون انسان است. اگر کسانی که بر این مخزن عظیم و گرانقدر احساسی 
و روحی گمارده شدند، یعنی رهبران مذهبی، بتوانند، از این مخزن عظیم 
در جهت هم شکل کردن و همرنگ کردن و هم احساس کردن روح ها با روح 

عظیم حسین بهره برداری صحیح کنند جهان اصلاح خواهد شد.)1(
____________

1- نهضت حسینی، شهید مرتضی مطهری)ره(، بینش مطهر، ص 170

 افــرادی که در زمــان بحران 
بلایا و احاطه کامل آن، دســت 
به دامن خدا شدند و مخلصانه 
دعا کردند، به دو دسته تقسیم 
قول  در  که  شاکرانی  می شوند: 
و فعل شــکرگزار هســتند؛ و 
ناســپاس هایی که اصلا دوران 
بحران یادشان می رود و به کفر 
و کفران می پردازنــد و بغی و 

تجاوزگری پیشه می کنند.

از نگاه قرآن، بسیاری از مردم در شرایط ابتلا و طوفانی شدن زندگی شان 
متوسل به خدا می شوند؛ زیرا هیچ وسیله و ابزاری جز خدا نمی یابند، آنان 
با تمام خلوص می گویند که اگر از این وضع سخت و بحرانی نجات یابند 
شاکر خدا شده و دیگر بنده غیر نمی شوند؛ اما تنها شماری  اندک هستند 

که پس از نجات، به قول و وعده شان به خدا عمل می کنند.

در قیامت انسان ها گروه گروه محشور می شوند و این گروه ها به شکل منظم 
و ســازماندهی شده می باشــد. برخی از مردمان که اعراض کنندگان از یاد 
 خداوند بودند به شکل کور و برخی دیگر از ایشان که گمراه بودند به صورت 
واژگون و کر و کور و لال  محشور می شوند و تنها متقین هستند که با تجلیل و 

اکرام ویژه در قیامت محشور خواهند شد.

خداوند در آیاتی چون ۲۰۳ سوره بقره و ۹۶ سوره مائده و ۵۱ و ۷۲ سوره انعام 
و ۹ سوره مجادله ، توجه به حشر انســان ها را در روز رستاخیز، عاملی مهم و 
زمینه ساز رعایت تقوا می داند. این بدان معناست که اگر کسی نسبت به پلیدی ها 
و زشتی های عقلانی و شرعی پرهیز دارد، از آن روست که به رستاخیز و حشر در 

روز قیامت باور دارد و در زندگی روزانه خویش متوجه این مسئله است.

قرآن به مسئله معاد و رستاخیز توجه ویژه 
انســان ها  نبود  معاد  اگر  به قول ظریفی  دارد. 
یکدیگر را می دریدند. اگر حیوان برای تغذیه، 
دیگر جانوران را می درد، انســان گاهی برای 
تفریح و امور بیهوده دیگر، همه چیز را به تباهی 
و نابودی می کشــد و حتی به هم نوع خود رحم 
نمی کند. بنابراین می توان گفت که برای عده ای 
از مردم خداونــد و خالقیت او نمی تواند نقش 
بازدارندگی را ایفا کند و تنها مسئله رستاخیز 
و حسابرسی آن اســت که آدمی را از انجام و 
ارتکاب بسیاری از اعمال باز می دارد. بازخوانی 
مسئله حشر در رستاخیز از نگاه قرآن و فلسفه 
آن و آثاری که توجه به این واقعیت در زندگی 

انسان به جا می گذارد موضوع این مقاله است.
***

اصطلاح قرآنی حشر
هــر چند کــه حشــر در لغت به معنــای جمع 
کردن)لسان العرب ،  ابن منظور، ج 3 ، ص 18۴( ، خارج 

مجتبی مولایی

اخلاص
راه رهایی از بلایای سهمگین

براساس تعالیم قرآن، سنت ابتلا همه را در بر می گیرد و اختصاص به مومن 
ندارد؛ در حقیقت احاطه امواج بلا از هر ســو  برای هر کسی اتفاق می افتد و 
هیچ ارتباطی به کفر و ایمان ندارد؛ هر چند که برای مسلمان و مومن ممکن 
است براساس »البلاء للولاء؛ بلا برای اهل ولایت« ، بیشتر اتفاق افتد، اما این 
یک سنت الهی ساری و جاری بر انسان  و جوامع انسانی است. در این موارد 
برخی از مسلمانان، وقتی در شرایطی قرار می گیرند که همه راه ها بن بست 
است و همه بلایا ناگهان بر آنان آوار می شود، به سوی خدا می روند و مخلصانه 
او را می خوانند و خدا پس از توفان بلایا، کشتی توفان زده زندگی آنان را به 

ساحل نجات می رساند و دوباره آرامش را به زندگی شان باز می گرداند.

نشــانه اهانت، بلکه اولاد و مال، فتنه ای اســت که در 
آن انســان ها آزموده می شوند تا سره از ناسره و انسان 
اخلاقی از غیراخلاقی بازشناخته شود و دانسته گردد تا 
چه  اندازه شخص از ثروت و قدرت خویش برای کمال 

خود یا دیگران بهره می برد.)فجر، آیات 15 تا 20(
خدا در قرآن می فرماید امور زندگی دنیوی انسان 

این گونه سامان یافته که قبل و بعد هر مصیبتی، بلکه 
حتی همراه آن، رحمت الهی است و انسان در همان 
اوج گرفتاری به انواع مصیبت های تلخ، در کنف حمایت 
رحمانیت الهی اســت؛ زیرا خدا انسان را برای رحمت 
خلق کرده است.)شــرح، آیات 5 و 6؛ هود، آیه 119( 
پس او در زمانی که از هر سو در احاطه بلایای گوناگون 
است و گمان می کند که از رحمت الهی دور افتاده در 
همان حال باید بداند که تحت رحمت رحمانی است؛ 
زیرا فرصت ها از دل تهدیدها بیرون می آید و انســان 
اصولا در درون فتنه و کوره آتشین بلایا و ابتلائات الهی 
است که ساخته می شود و توانایی ها و قوای باطنی اش 
ظهور می کند و به رشــد و کمال می رسد و در مقام 

خلافت الهی قرار می گیرد.
درماندگان در احاطه بلایای گوناگون

از نظر قرآن، کشتی زندگی انسان در بیشتر موارد 
با باد موافق )ریح طیب( در حرکت است و همه چیز 
بر وفق مراد بوده و هیچ مشکلی نیست؛ اما بر اساس 
سنت ابتلای الهی، ناگهان توفانی شدید)ریح عاصف( 
بر می خیزد که کشــتی انسان را نه به تلاطم بلکه به 

وارونگی سوق می دهد. ناگهان این کشتی توفان زده 
از همه ســو با امواج سهمگین بلایا مواجه می شود و 
در این حال وارونه شــدن و غرق شدن آن بر اساس 
محاسبات عادی و معمولی یقینی و صد در صد است. 
این گونه است که شخص به هر سو می نگرد، موجی از 
بلایا و مصیبت است که به سوی او در حرکت است و 
امواج سهمگین بلایا او را چنان احاطه کرده که هیچ 

راه گریزی ندارد، بلکه می تــوان گفت که این گرداب 
بلایا اســت که دور او می چرخد و می گردد و او را رها 
نمی ســازد. در این موارد شخص چون دیگر نمی تواند 
به اسباب ظاهری تکیه کند، اگر اعتقاد به خدا داشته 
باشــد، به او متوسل می شــود و تنها او را می بیند که 

می تواند دادرس و فریادرس او باشد. 

این گونه است که همانند غریق که هیچ چیزی در 
کران تا کران دریا نمی بیند و نمی یابد، به خدا توســل 
می جوید و خدایا کردن او خالصانه و مخلصانه اســت.

)یونس، آیات 22 و 23(
از نگاه قرآن، بسیاری از مردم در این شرایط متوسل 
به خدا می شــوند؛ زیرا هیچ وســیله و ابزاری جز خدا 
نمی یابند، آنان با تمام خلوص می گویند که اگراز این 
وضع سخت و بحرانی نجات یابند شاکر خدا شده و دیگر 
بنده غیر نمی شوند؛ اما تنها شماری  اندک هستند که 
پس از نجات، به قول و وعده شان به خدا عمل می کنند؛ 
زیرا به تعبیر قرآنی، »قلیل من عبادی الشکور؛  اندکی 
از بندگانم شکور هستند«)سباء، آیه 13(، و این کمال 
ناجوانمردی نسبت به خداست که انسان پس از آنکه 
از بلایا نجات یافت و اصطلاحا خرش از پل گذشــت 
همه چیز را فراموش کند و به روال سابق خود برگردد 
و خدا را از یاد ببرد.)یونس، آیات 22 و 23؛ لقمان، آیه 

32؛ عنکبوت، آیه 65(
بنابراین، ســنت الهی ابتلاء بر این اســت که هر 
از گاهی انســان گرفتار گرداب های خطرناک و امواج 
سهمگین زندگی شود تا جایی که گمان بر این باشد که 
کشتی وجود او غرق خواهد شد و هیچ راه نجاتی نیست. 
در این حالت است که معتقدان، فریاد کمک خواهی 
و الغوث به آســمان بلند می کنند و خدا را به نجات و 
رهایی می خوانند. آنان مخلصانه وارد می شوند و چون 
مضطرند و به کمال خلوص رســیده اند ، خدا نیز پاسخ 

آنها را می دهد. 

براســاس تعالیم قرآن، ســنت ابتلا همه را در بر 
می گیرد و اختصاص به مومن ندارد؛ در حقیقت احاطه 
امواج بلا از هر سو و این حالت سخت برای هر کسی 
اتفاق می افتد و هیچ ارتباطی به کفر و ایمان ندارد؛ هر 
چند که برای مسلمان و مومن ممکن است براساس 
»البلاء للولاء؛ بلا برای اهل ولایت« بیشتر اتفاق افتد، 
اما این یک ســنت الهی ســاری و جاری بر انسان  و 

جوامع انسانی است. در این موارد برخی از مسلمانان، 
وقتی در شرایطی قرار می گیرند که همه راه ها بن بست 
است و همه بلایا ناگهان بر آنان آوار می شود، به سوی 
خدا می روند و مخلصانه او را می خوانند و خدا پس از 
توفان بلایا، کشتی توفان زده زندگی آنان را به ساحل 
نجات می رســاند و دوباره آرامش را به زندگی شان باز 

می گرداند. 
این افرادی که در زمان بحران بلایا و احاطه کامل 
آن، دســت به دامن خدا شدند و مخلصانه دعا کردند، 
خود به دو دسته تقسیم می شوند: شاکرانی که در قول 
و فعل شکرگزار هستند؛ و ناسپاس هایی که اصلا دوران 

بحران یادشان می رود و به کفر و کفران می پردازند و 
بغی و تجاوزگری پیشه می کنند.)همان(

خدا در قرآن، به این نکته توجه می دهد که سختی 
و آسانی در زندگی دنیوی امری بر اساس سنت و قوانین 
الهی است. از همین رو، در تشبیه زندگی به این نکته 
توجه می دهد که زندگی دنیوی همانند بارانی است که 
از آسمان می بارد و وقتی به زمین می رسد با خاک در 
می آمیزد و گیاه می روید که خوراک انسان و جانوران 
است. اما باید توجه داشت که اولا آب با خاک مخلوط 
خواهد شــد؛ ثانیا گیاهی که می روید دوام و استمرار 
ندارد؛ زیرا پس از سرســبزی و زینت و آراستن زمین، 
ناگهان این گیاهان خشــک می شوند به طوری گویی 
اصلا بر روی این زمین گیاهی نبوده است. این زندگی 
دنیوی اســت که همه گونه آراســتگی و تباهی با آن 
آمیخته است. جالب اینکه وقتی همه گمان می کنند 
که این سرسبزی و آراستگی دائمی است، خشک و نابود 
می شود. داستان آرامش در زندگی نیز این گونه است که 
وقتی از همه جا احساس امنیت می شود، ناگهان انواع 
بلایا سرازیر می شود؛ البته وقتی انسان گمان می کند 
کــه راه چاره ای برای رهایی از بلایا ندارد و در گرداب 
بلایا و مشــکلات گرفتار آمده و درمانده شده، باز آنجا 
دست غیبی می رسد و او را نجات می دهد.)یونس، آیات 
22 تا 2۴( البته این نجات و رهایی برای کســی است 
که به جای اسباب و ابزارهای ظاهری دنیوی به خدای 

سبب ساز و مسبب الاسباب رجوع کند و مخلصانه از او 
بخواهد که دســتگیرش باشد )همان(، نه همانند فرزند 
نوح که کوه را نگه دار از امواج ســهمگین خشــم الهی 
می دانست و بدان پناه برد و در نهایت غرق شد و نجات 

نیافت.)هود، آیه ۴3(
بنابراین، از نظر قرآن تنها راه نجات از بلایای الهی، 
اخلاص و خواندن و دعای مخلصانه به درگاه خدا و پس 
از نجات و رهایی شــکرگزاری قولی و قلبی و عملی و 
انجام اعمال صالح براســاس دین اسلام است که البته 
اکثریت مردم چنین نمی کنند.)عنکبوت، آیات 65 و 

66؛ لقمان، آیه 32( 

علی پوریا

 آثار توجه به حشر و قیامت
کردن جماعتی از محل استقرارشــان و حرکت دادن 
آنان به سوی جنگ)مفردات الفاظ قرآن کریم، راغب، 
ص 237( و گــردآوری قومی از هر طرف به ســوی 
مکانی است؛)مجمع البیان، ذیل آیه 203 سوره بقره( 
امــا در اصطلاح خاص قرآنی مراد از یوم الحشــر، روز 
قیامت است؛)لسان العرب ، ج 3 ، ص 18۴( زیرا خداوند 
همه انسان ها و جنبدگان را در آن روز جمع می کند.

)مفردات ،  راغب، ص 237(
بنابراین می توان گفت که در کاربردهای قرآنی در 
بیشتر موارد، مراد از حشر همان روز رستاخیز و جمع 

کردن همه موجودات است. این عمل زمانی رخ می دهد 
که همه نظام آسمان ها و زمین فروپاشیده باشد و دوباره 

نظام دیگری پدیدار شود.
برای بســیاری از مردمان،  اندیشــه درباره حشر و 
رستاخیز دشوار است و گاه حتی در امکان آن تشکیک 
می کنند. از این رو خداوند در آیه 79 سوره مومنون و 
آیه 2۴ سوره ملک به امکان حشر می پردازد و با  اشاره 
به آفرینش آغازین بشــر از زمین و دیگر جنبندگان و 
زمین و آسمان ها با این عظمت و شکوه ، نه تنها امکان 
حشــر و اجتماع را ثابت می داند بلکه در آیه 29 سوره 

شــورا ، آفرینش آغازین همه نظام هستی را دلیل بر 
قدرت خداوند بر حشــر در روز قیامت بر می شمارد. 
قرآن در آیه 5 سوره ق تبیین می کند که چنین امری 
برای خداوند سهل و آسان است و برای او کاری ندارد 
که چیزی را که پیش از آن آفریده دوباره بیافریند. این 
مســئله ای طبیعی است که اگر کسی بتواند نظامی را 
ایجــاد کند دوباره از این توانایی برای ایجاد برخوردار 

می باشد و حتی کار دوم بر او آسان تر است. 
آیاتی چون 203 ســوره بقره و 25 و 158 سوره 
آل عمران و 7 شورا و 26 سوره جاثیه بر حتمی بودن 

حشر توجه می دهد تا آدمی را در مسیر کمالی حرکت 
دهد. از میان بردن شــک و شبهات نسبت به معاد و 
حشر ، گامی اساسی برای قرار گرفتن انسان در مسیر 
کمــال و اعمال و رفتار نیک و اخلاقی اســت و گاه 
همانند چوب و چماق انذار عمل می کند تا انسان ها از 

رذایل پرهیز کنند.
از نظر قرآن حشــر به ســوی خداوند، نشــانه ای 
از حقانیــت آفرینش و راه نداشــتن بیهودگی در آن 
است)انعام آیات 72 و 73( زیرا اگر معاد و حشر نباشد 
زندگــی دچار بیهودگی می شــود و معنای خود را از 

دست می دهد. بنابراین اثبات معاد و حشر در راستای 
معنابخشی به زندگی و بلکه آفرینش است.

آثار توجه به معاد و حشر
چنان که گفته شد بسیاری از آیات قرآن به مسئله 
معــاد اهتمام ویژه ای مبذول مــی دارد و با روش های 

گوناگون به مسئله معاد توجه می دهد. 
یکی از ماموریت ها و مســئولیت های پیامبران به 
عنوان ماموریت رسالت، توجه و یادآوری حشر در قیامت 
اســت. قرآن در آیات چندی از جمله آیه 128 سوره 
انعام و آیه28 و ۴5 سوره یونس به پیامبر )ص( توصیه 
می کند که مردمان را به حشر و رستاخیز توجه دهد. 

تاکید و ســفارش خداوند به پیامبــران از جمله 
پیامبــر گرامی)ص( از آن روســت که توجه مردم به 
رستاخیز آثار مهم و تاثیرگذاری بر آنان دارد. این آثار 
تنها اختصاص به آخرت و مسائل مربوط به آن ندارد، 
بلکه حتی تاثیرات آن در زندگی دنیوی و مادی بشر 
به حدی است که می توان گفت معاد یکی از مولفه های 
تاثیرگذار در نگرش و رفتار آدمی است به گونه ای که 
شخصی که به رستاخیز باور داشته و متوجه آن باشد، 

خود و زندگی اش به طرز شگرفی متحول می شود.
خداوند در آیاتی چون 203 سوره بقره و 96 سوره 
مائده و 51 و 72 سوره انعام و 9 سوره مجادله ، توجه 

به حشــر انســان ها را در روز رستاخیز، عاملی مهم و 
زمینه ساز رعایت تقوا می داند. این بدان معناست که اگر 
کسی نسبت به پلیدی ها و زشتی های عقلانی و شرعی 
پرهیز دارد، از آن روســت که به رستاخیز و حشر در 
روز قیامت باور دارد و در زندگی روزانه خویش متوجه 

این مسئله است.
بنابراین می توان گفت که دوری شــخص از تکبر 
باطنی و خودداری وی از اســتکبار ظاهری، به سبب 
توجه به حشــر و رستاخیز می باشد، چنان که خداوند 
در آیه 172 ســوره نساء به شکلی این مطلب را مورد 

تایید و امضا قرار داده است.
انسان باورمند و متوجه به حشر و رستاخیز، چون 
ربوبیــت خداوندی و قدرت وی بر معــاد را پذیرفته 
است ،به آسانی در مسیر دین و آموزه های دین گام بر 
می دارد. خداوند در آیه 2۴ سوره انفال توجه انسان ها 
به حشــر را زمینه ســاز گرایش آنان به خدا و اجابت 
دعوت های الهــی معرفی می کنــد و تبیین می کند 
که چگونه چنین باور و توجهی موجب می شــود که 
شخص در برابر دعوت الهی و رسول او واکنش مثبت و 
سازنده ای از خود نشان دهد و در برابر پروردگار تسلیم 

محض باشد.)انعام آیه 71 و 72(
توجه به حشر موجب می شود تا شخص نسبت به 
معبودان دیگر بیزاری پیدا کند و در مقام الوهیت جز 
به پرستش خداوند توجه نیابد. بنابراین می توان گفت 
که باورمندی به حشر همگانی در روز قیامت ، زمینه ساز 
دوری از شرک و گرایش به توحید می باشد. چنین تفکر 
توحیدی می تواند آثار خود را در زندگی بشــری بروز 
دهد. این گونه اســت که شخص نسبت به آموزه های 
وحیانی واکنش مثبت نشان می دهد و از گناهانی که 
خداوند از آنها پرهیز داده، اجتناب می کند.)مجادله آیه 
9( چنان که همین توجه زمینه ساز اجتناب از نافرمانی 

نسبت به پیامبر)ص( می شود.)همان (
از دیگر آثار و کارکردهای توجه به حشر ، عمل به 
همه آموزه های الهی و نبوی در دو شــکل امر و نهی 
می باشــد. به این معنا که توجه به حشر هم می تواند 
موجب شــود تا شــخص از گناه پرهیز کند و نسبت 

به نواهی واکنش درســت و مناسب نشان دهد و هم 
نســبت به آموزه های امری خداوند واکنش خوب بروز 
دهد. این گونه اســت که خداوند در آیه 203 ســوره 
بقره و نیز 96 ســوره مائده توجه به حشر را زمینه ساز 
اعمالی چون مناســک می داند و یا در آیه 158 سوره 
آل عمران آن را برانگیزاننده انســان ها برای حضور در 

میدان جهاد می شمارد.
آیه 72سوره انعام توجه به حشر را زمینه ساز اقامه 
نماز معرفی می کند.آیه 1۴8 سوره بقره نیز همین توجه 
را زمینه ســاز گرایش آدمی به کارهای نیک و سبقت 
در کار خیر می شــمارد که خود بیانگر این نکته است 

که نقش توجه به حشر فراتر از عمل عادی است؛ زیرا 
سبقت در کارهای خیر و نیک زمانی صورت می گیرد 

که انسان گاه از حکم عقل معاش بگذرد.
ویژگی های حشر

از ویژگی های حشر رستاخیز، افزون بر جسمانی 
بودن آن )اســراء آیه 97 و طه آیات 12۴ و 125( 
می توان به نظم و انضباط آن )کهف آیه ۴7 و ۴8( 
آســانی برای خداوند)ق آیــه ۴۴( میعادگاه الهی 
برای همه آدمیان)کهف آیــات ۴7 و ۴8( حتمی 
بودن و خارج از اختیار انسان بودن )بقره آیه 203( 

 اشاره کرد.
منظره حشــر انســان ها در قیامت به گونه ای که 
همچون پروانه ها و ملخ هــای پراکنده بر پهنه زمین 
گرد آمده اند ، یکی از ویژگی های حشر می باشد که در 

آیات 7 و 8 سوره قمر بیان شده است.
آیاتی چون 38 سوره انعام بر حشر و نشر پرندگان 
در روز رستاخیز توجه می دهد که این خود بیانگر یکی 
از ویژگی های قیامت اســت. البته حشر، اختصاص به 
انسان و یا پرندگان ندارد بلکه جنیان )انعام آیه 128( 
حتی شــیاطین )مریم آیه 66 و 68( و همه حیوانات 
از وحوش و غیــر وحوش)انعام آیه 38 و تکویر آیه 5 
( و بلکه همه جنبدگان )انعام آیه 38( نیز روز قیامت 

محشور می شوند.
از ویژگی های حشر می توان به حشر فرشتگان نیز  
اشاره کرد که خود دلالت بر آن دارد که همه ما سوی 
الله در روز قیامت محشــور می شوند و هیچ چیزی از 
دایره حشــر بیرون نخواهد رفت.)سبا آیه ۴0 و ۴1( 
خداوند در آیه 22 ســوره فجر در باره حشر فرشتگان 
می فرماید که آنان در صفوف منظم محشور می شوند. 
چنان که فرشتگان محافظ و محاسبه گر اعمال انسان ها 

نیز محشور می گردند.)زمر آیه 69(
آیه ۴7 ســوره کهف حشــر را در زمین ترسیم و 
تصویر می کند که آن در زمانی اتفاق می افتد که زمین و 
آسمان پس از فروپاشی شکل تازه ای به خود می گیرد و 
زمین و آسمانی دیگر خلق می شود. پس از آنکه کوه ها 
و زمین به حرکت در آمده و مسطح شدند، در آن زمان 

حشر انجام می شود. 
البتــه در قیامت انســان ها گروه گروه محشــور 
می شــوند )نبا آیه 18( و این گروه ها به شکل منظم 
و سازماندهی شده می باشد.)کهف آیه ۴8( برخی از 
مردمــان که اعراض کنندگان از یاد خداوند بودند به 
شــکل کور )طه آیه 12۴( و برخی دیگر از ایشان که 
گمراه بودند به صورت واژگون و کر و کور و لال )اسراء 
آیه 97 و 98( محشور می شوند و تنها متقین هستند 
که با تجلیل و اکرام ویژه در قیامت محشور خواهند 

شد.)مریم آیه 85(
بنابراین می توان گفت که فلســفه حشــر همان 
جدا ســازی پاکان از ناپاکان )انفــال آیات 36 و 37( 
و محاکمــه و کیفــر و پــاداش مردمان بر اســاس 
 اعمــال و رفتارشــان در زندگــی دنیوی می باشــد.

)مجادله آیه 6(
خداونــد اراده کرده )شــورا آیه 29( تا مردمان 
 را به علم )حجر آیــات 2۴ و 25( و قدرت خویش 
)ق آیه ۴۴( حشر کند و پاداش هر کسی را در خور 

و مناسب وی بدهد.

چرا بعضی انسان ها با کوچک ترین گناهی در همین دنیا مجازات می شوند، اما عده ای هر گناهی دلشان 
می خواهد می کنند و روزبه روز هم پیشرفت می کنند پس عدالت خدا کجاست؟

وضعیت انسان ها در مجازات شباهت به یکی از موارد زیر دارد:
1- عینک
2- ملحفه
3- فرش

وقتی یک لکه چایی روی عینکت بنشیند، بلافاصله آن را با دستمال کاغذی پاک می کنی! وقتی همان 
لکه روی ملحفه بنشیند ، می گذاری سر ماه که لباس ها و ملحفه ها جمع شد، همه را با هم با»چنگ« مثل 

زمان قدیم می شویی!
وقتی همان لکه روی فرش بنشیند ، می گذاری سر سال، با دسته بیل به جانش می افتی!

خدا هم با بنده های مؤمنش مثل عینک رفتار می کند بنده های پاک و زلالی که جایشــان روی چشــم 
است، تا خطا کردند، بلافاصله حالشان را می گیرد.

دیگران را به موقعش تنبیه می کند آن هم با چنگ!
و آن گردن کلفت هایش را می گذارد تا چرک هایشان جمع شود و سر سال )یا قیامت یا هم دنیا و هم 

قیامت( حسابی از شرمندگی شان در می آید.
قرآن کریم می فرماید: ما به کافران مهلت می دهیم تا بر کفر خویش بیفزایند. )آل عمران ، آیه 178(

*حجت الاسلام محسن قرائتی

عـدالت خـدا کجاســت؟


